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اعلام نتایج بخش دیگرگونه هاي 
اجرائي تئاتر فجر

نتایــج نهایي انتخــاب رویدادهــاي مفهومي و  �
ایده محور و اجراهاي کاربردي بخش دیگرگونه هاي 
اجرائي سي و هشتمین جشنواره بین المللي تئاتر فجر 

اعلام شد.
به گزارش «شــرق» بــه نقل از روابــط عمومي 
سي و هشتمین جشنواره بین المللي تئاتر فجر، شوراي 
مرحله نهایي انتخاب ایده هاي بخش دیگرگونه هاي 
اجرائــي سي و هشــتمین جشــنواره بین المللي تئاتر 
فجر متشــکل از نرگس هاشــم پور، حمید پورآذري 
و علي اصغر دشــتي، مدیر و کیوریتــور بخش، بعد 
از بررســي و تماشــاي آثار پذیرفته شده مرحله سوم 
تولیدات تازه و پذیرفته شدگان اولیه، آثار پذیرفته شده 
نهایي بخش دیگرگونه هاي اجرائي را معرفي کردند.

رویداد اول؛ اجراهاي مفهومي و ایده محور:
«۲۲» بــه کارگردانــي یــا ایده پــردازي نیلوفــر 
نقیب ســاداتي از تهران، «آشــکارکردن فــاز پنهان» 
بــه کارگرداني یــا ایده پردازي ســاغر حســین پور از 
تهران، «اتوبوس مدرســه جادویي» بــه کارگرداني 
یــا ایده پــردازي مهتاب شــیراني از تهران، «اســب 
ســفید» به کارگرداني یا ایده پردازي مارال محمدي 
از تهران، «اکســیر» بــا طراحي و ایده پــردازي علي 
کاظمــي از کرج، «بدون عنــوان» بــه کارگرداني یا 
ایده پردازي حامــد راد از تهران، «پپ» به کارگرداني 
اســماعیل کمالي دهقان از تهران، «توضیح صحنه» 
به کارگرداني یا ایده پردازي کیوان سررشته از تهران، 
«ســوختیم، ســوختید، ســوختند» به کارگرداني یا 
ایده پردازي آینا قطبي یعقوبي از تهران، «ســه دنه» 
بــه کارگرداني یــا ایده پردازي مصطفي شــب خوان 
از تهــران، «صدایــا» به کارگردانــي علي رضا ایزدي 
از تهــران، «قشــقره» (تغییر نام بنا به درخواســت 
کارگردان) به کارگردانــي یا ایده پردازي رضا حیدري 
از تهــران، «کوچ...ه» بــه کارگرداني یــا ایده پردازي 
پویان باقرزاده از تهــران، «وارت آوار» به کارگرداني 
یا ایده پردازي محمدحسین خدایي از اردبیل، «وقتي 
بزرگ تر بودم» بــه کارگرداني یا ایده پردازي ســپیده 

فلاح فر از تهران.
رویداد دوم؛ اجراهاي کاربردي:

«ب ب...» بــه کارگرداني یا ایده پــردازي مهدي 
اعتمادســعید از تهــران، «راهــرو» بــه کارگرداني 
یا ایده پــردازي حســین ملکي و وحیــد رهجوي از 
تهران، همچنین شــوراي انتخــاب ایده هاي بخش 
دیگرگونه هاي اجرائي، اجراي «صلح» به کارگرداني 
مصیــب زارع از آبــاده را که با افــراد داراي توانایي 
ذهني و جســمي متفاوت بــه روي صحنه مي رود، 
به عنــوان اجــراي کاربردي ســوم بــراي حمایت و 
پشــتیباني به دبیرخانه جشنواره معرفي کرده است. 
سي وهشــتمین جشــنواره بین المللــي تئاتر فجر به 
دبیري نادر برهاني مرند ۱۰ تا ۲۰ بهمن امسال برگزار 

مي شود.

جریان فرهنگ صلح 
در تئاتر شهرهای کوچک

نمایش «غایبِ مدرســه»، به نویســندگی سینا  �
ســمندری و طراحی و کارگردانی پوریا ســمندری 
(فارغ التحصیل ارشد کارگردانی از دانشگاه هنر)، 
بــا حضور جمعی از بازیگران نوپا و جوان از تاریخ 
۱ تا ۷ دی، در تئاتر شهر کرج روی صحنه می رود. 
این نمایــش درباره  شنیده نشــدن و دیده نشــدن 
دانش آموزان توســط معلم ها و عوامل  مدرســه 
اســت. در یادداشــت کارگردان آمده که هدف او 
و گروهــش وفاداری به تئاتر شــهرهای کوچک و 
گفت وگو با تماشــاگر و به جریان انداختن فرهنگ 
صلح در زندگی است. «غایبِ مدرسه» تنها هفت 
شــب در تئاتر شــهر کرج رأس ســاعت ۱۸ روی 
صحنه خواهد رفت و بلیت این نمایش از ســایت 

تیوال قابل خریداری است. 

«شیرخشک» نوید معمار
به ایرانشهر می آید

«شیرخشــک» بــا طراحــی و کارگردانی نوید  �
معمــار و تهیه کنندگی بهروز محمودی در دی ماه 
صحنــه  روی  ایرانشــهر  تماشــاخانه  در   ۱۳۹۸
 می رود.  این اثر برآمده از گروه تئاتر «آماتا» است؛ 
دغدغــه اصلی این گروه، پیوند فضاســازی غربی 
رابرت ویلســون با فضاسازی شــرقی گروتفسکی 
اســت. «شیرخشــک» دومین پروژه در راســتای 
هــدف اصلی گــروه تئاتر «آماتا»؛ یعنــی تأکید بر 
تصویــر و تئاتــر فضا (بــدون دیالــوگ و مبتنی بر 
تصویرســازی) اســت. پروژه قبلی نویــد معمار، 
نمایش «آقامحمدخان» بود که در جشنواره فجر 
اجرا و برنده تندیس موســیقی این جشنواره شد. 
وقتی به دیدن «شیرخشــک» می آیید، به خودتان 
اجازه بدهید که از فرصت دیدن و اندیشیدن لذت 
ببرید. اطلاعات تکمیلی ایــن نمایش در رابطه با 
زمان اجــرا، بازیگران و عوامــل اجرائی به  زودی 

اعلام خواهد شد. 

دریچه

جایزه «ارغوان» فراخوان داد

فراخوان سومین دوره جایزه داستان کوتاه ارغوان با  �
موضوع «آخرین   بار» منتشر شد. انتشارات هفت رنگ با 
هدف کشف استعدادهاي جوان، ترویج داستان نویسي 
و فرهنگ کتاب خواني، ســومین دوره مسابقه داستان 

کوتاه نویسي را با موضوع «آخرین بار» برگزار مي کند.
هیئت انتخاب این جایزه را اســامي زیر(بر اساس 

حروف الفبا) تشکیل مي دهند:
فرشــته احمدي، میتــرا الیاتي، فرهــاد توحیدي، 

محمد چرمشیر، مهسا محبعلي
و هیئت داوران (بر اســاس حــروف الفبا): احمد 

پوري، حسین سناپور، لیلي گلستان
مهلت ارسال آثار از اول دي ۱۳۹۸ تا ۱۵ فروردین 
۱۳۹۹ خواهد بود. شــرایط سني شــرکت در مسابقه 
حداکثر ۳۰ ســال است. مراســم اختتامیه با معرفي 

برگزیدگان در خرداد ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد.
جوایز

آثار ۱۰ نفر اول به صورت یك جلد کتاب توسط نشر 
مرکز به چاپ خواهد رسید.

جایزه منتخب هیئت داوران براي نفر اول: تندیس 
جایزه ارغــوان، لوح تقدیر و مبلــغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

جایزه نقدي 
جایزه ۱۰ نفر برگزیده هیئــت داوران: لوح تقدیر و 

چاپ اثر در کتاب
جایــزه ویژه هیئــت داوران: شــرکت در یک دوره 
کارگاه داستان نویسي براي ۱۰ نفر برگزیده هیئت داوران 

در مؤسسه فرهنگي هنري این/جا
شرایط شرکت در مسابقه داستان کوتاه

داســتان هاي کوتــاه باید به صورت تایپ شــده در 
فرمت هاي .doc, . docx و . rtf در ســامانه وب سایت 

جایزه ارغوان ثبت شود.
 www.jayezeharghavan.ir      

تکمیل فرم ثبت نام آنلاین الزامي است.
تعداد کلمات هر داســتان کوتاه حداکثر سه هزار 
کلمه است. هر نویســنده تنها یك اثر مي تواند ارسال 
کند. در صورت کپي برداري یا اســتفاده از آثار دیگران 

داستان موردنظر حذف خواهد شد. 
داستان هاي موردنظر باید در مسابقات دیگر حائز 

رتبه نشده و قبلا چاپ نشده باشند.
داســتان هاي موردنظــر به صــورت هم زمان در 

مسابقات دیگر ارائه نشده باشند.
شرکت کنندگان نباید کتاب چاپ شده اي در بخش 
داســتان کوتاه یا بلند چه به صــورت فردي یا گروهي 

داشته باشند.
فرم تقاضاي شرکت در مسابقه باید توسط نویسنده 

و یا نماینده قانوني ایشان تکمیل شود.
قوانین، مناسبات و هنجارهاي جامعه در انتخاب 
داســتان هاي کوتاه براي شرکت در مســابقه در نظر 

گرفته خواهد شد.
مســئولیت رعایت نکردن هریك از موارد ذکرشده 

برعهده شرکت کننده است.
تمامي شــرکت کنندگان مي تواننــد آخرین اخبار 
و اطلاعــات راجــع بــه جایــزه ارغــوان و مراحــل 
ارغــوان جایــزه  وب ســایت  طریــق  از  را  داوري 

www.jayezeharghavan.ir پیگیري کنند. 

 مساوات با «بیگانه در خانه» 
بازیگری جدید را معرفی می کند

 سیدمحمد مساوات که این شب ها «بیگانه در  �
خانه» را در تئاتر مستقل تهران روی صحنه دارد، 
بازیگــری جدید را با نام دینــو زمام حدده به تئاتر 
ایران معرفی می کند. نمایــش «بیگانه در خانه» 
جدیدترین پروژه گروه تئاتر «رادیکال ۱۴» محسوب 

می شود که در تئاتر مستقل تهران اجرا می شود.
ســیدمحمد مســاوات پیش تــر نمایش هایی 
نظیــر «این یــک پیپ نیســت»، «قــرب آن گاه»، 
«بی پدر»، «خانــه واده»، «یافت آبــاد»، «بیضایی» 
و... را اجرا کرده اســت. سایر بازیگران «بیگانه در 
خانه»، رومینا مؤمنی، محمد علیمحمدی و علی 

حافظ پور هستند.
علاقه مندان می تواننــد بلیت این نمایش را از 

سایت تیوال تهیه کنند. 

زیر آسمان فیروزه اي

سال هفدهم    شماره 3604 هنردوشنبه   2 دي 1398

کوتــاه  دوره  در  «وقتــي 
مي کنم  غــور  زندگــي ام 
-قبل و بعــدش را ابدیت 
بلعیــده، فضــاي کوچکي 
را کــه پر مي کنــم یا حتي 
مي بینــم، فضاهاي عظیم 
بي کرانــي احاطه کرده که 
من نمي شناســم و در آنها 
مي هراسم  نمي شناسندم- 
و درشــگفتم که چرا اینجا 
دلیلي  زیرا  آنجا،  نه  هستم 
نباشــم،  آ نجا  کــه  ندارد 

همین حالا نه بعدتر...».
پاسکال
فکرکردن به سیاهچاله 
و بــه ماهیــت و فیزیــک 
بســیار  کار  نداشــته اش 
به ویــژه  اســت؛  ســختي 
بــراي ذهن هایــي ماننــد 
و  فیزیــک  از  کــه  مــن 

به ویــژه فیزیک جدید چیز زیــادي نمي دانند. به نظر 
مي رسد شــبیه ترین مفهوم به ســیاهچاله در میان 
مفاهیم فلسفي، اگزیستانس یا شیوه بودن در هستي 
باشــد. فهم اگزیستانسیالیســتي هم از خــود مانند 
فهم ســیاهچاله کاري دشــوار اســت. مواجه شدن 
با هــر یک از اینها، مي تواند فهم انســان از خودش، 
هستي و شیوه بودنش در هســتي را دچار دگرگوني 
کند. داســتان زیراکس هم از آنجا شــروع مي شــود 
که آدمي به ســیاهچاله فکر مي کنــد. چند دختر و 
پســر جوان به ســبک مد شــده این روزها در یکي از 
طبیعت  گردي هایشــان به کویر رفته اند و به قسمت 
اصلــي ماجراي این برنامه ها رســیدند؛ حلقه زدن و 
انجام بازي اي گروهي. شــخصیت نق  نقوي داستان 
اما ایــن بازي را عبــث مي داند و بد قلقــي مي کند. 
رهبر گروه که کل اتفاقات جاري را به صورت زنده از 
اینستاگرام پخش مي کند، پیشنهاد مي دهد که بازي 
را عوض کند و اعضاي گروه به این فکر کنند که وقتي 
به سیاهچاله فکر مي کنند چه چیزي برایشان تداعي 
مي شود. خود او یاد مادرش مي افتد و روایت مي کند 
که گره گاه نسبتش با مادر و سیاهچاله شان کجاست. 
بعــد از او دیگر اعضــاي گروه هرکــدام در چندین 
نوبت، ســیاهچاله هاي خود یا همان گره گاه شــان را 
روایت مي کنند؛ جز یک نفرشان. پیش از این، نمایش 
با نریشــن ها و حرکاتي شروع شــده بود اما براي من 

زیراکس از همین جا شــروع مي شود؛ جایي که زودتر 
از این هم مي توانســت یک راست به سراغش برود، 
بدون نریشن هاي ابتدایي که به فضاسازي کار کمک 
نمي کرد و حتــي مي رفت که مایه انحــراف از ایده 
اصلي و کلیت اثر باشد. باري، اعضاي گروه هرکدام 
با نقب زدن به سیاهچاله سعي دارند که گره گاه هاي 
هستي خود را پیدا و شیوه در جهان بودنشان را درک 
کنند. روایت ها چنین اســت که هرکدام از راویان یک 
گیر رفتاري یا با تسامح یک رذیلت اخلاقي خود را در 
مواجهه با دیگري  بیان و سعي مي کنند با زدن پل به 
گذشته ریشه این رفتار را واکاوي کنند و در برابر خود 
بگذارند. همه راویان در ریشه یابي به وقایعي ارجاع 
مي دهند که در خانواده و عمده شــان توســط پدر و 
مــادر روي داده اســت. نقطه قوت کار نــه بیان این 
موضوع به عنوان مسئله که از پس تکرار مبتذل گونه 
در همه جا نخ نما شــده، بلکه فرمي است که دشتي 

براي بیان این روایت ها انتخاب کرده است. راویان در 
حلقه اي قرار مي گیرند که یک مرکز دارد و دو دایره؛ 
در یکي از دایره ها رهبر گروه هســت که دیگر نقش 
داناي کل را پیدا کرده اســت و از پس تلنگر و بعدتر 
دوربین اوست که با روایت ها ارتباط برقرار مي کنیم. 
در دیگر دایــره و مرکز هم، نقش ایفاگران هر روایت. 
ریتم کار به یک باره بســیار تند مي شــود. مخاطب از 
پس این شــوک ریتمیک کَنده و بــه روایت ها پرتاب 
مي شود. داستان ها یکي یکي بیان مي شوند؛ آن یکي 
رفتار متبخترانه با عشــقش را به رفتــار متکبرانه و 
پرخاشــگرانه مادرش با پدرش پیوند مي زند، دیگري 
خشــونت کلامي نســبت به همســرش را زیراکسي 
از رفتار خشــونت آمیز پدرش با مــادرش مي داند و 
قصه هایي کــه ادامه دارد. نکته مشــترک در تقریبا 
همه این قصه ها خشونتي اســت که در تمام ابعاد 
آن بر زن ها تحمیل مي شــود، به  ویژه زناني که امروز 

مادران پا به سن گذاشته  
هستند و چرخه خشونتي 
که در ابعاد دیگري ادامه 

دارد.
اما احتمالا سیاهچاله 
هرکــدام از مــا آن نقطه 
تاریک  بســیار  و  عمیــق 
اســت  وجودمان  ژرفاي 
و بــا چشــم غیر مســلح 
نمي توان آن را رصد کرد. 
زیراکس  سازندگان  قطعا 
و در رأس آنها دشــتي بر 
ایــن آگاه بودند که قضیه 
به این ســادگي نیست و 
ریشه  نمي تواند  کس  هر 
یــک رفتــارش را خــود 
به تنهایــي واکاوي کند و 
از آن مهم تــر همه آن را 
به یک اتفاق تقلیل دهد. 
پیدا کردن  و  اساســا     فهم 
آن چیــزي کــه فرویــد ناخــودآگاه مي خواندش و 
سرمنشأ رفتارها می داند، چنین ساده نیست. واکاوي 
و غور کردن در رفتارهاي آدمي هزارتویي اســت که 
رفتن در آن همانا و بیرون آمدن از آن همانا. بسیاري 
از روان کاوان اساســا معتقدنــد آدمي در دو ســال 
ابتدایي زندگي اش کوک مي شود و تا آخر عمر به سان 
عروســک کوکي بر پایه همان کوک عمر مي گذراند. 
پر واضح اســت که دسترســي به آن ســنگ بناهاي 
اولیه منش آدمي هم به این راحتي نیست. خانواده 
به عنوان اولین نهادي که انســان در آن الگو مي گیرد 
بســیار مهم اســت؛ هرچند خود ســاختار خانواده 
بیشتر معلول ساختارهاي دیگري است. با این همه 
کار دشــتي چرا ارزشمند مي شــود؟ اول براي اینکه 
صحنه تئاتر مبل روان کاو نیســت که ما شاهد آنالیز 
قدم به قدم یک مورد رواني باشــیم. دشتي به همراه 
تیم  بازیگرانش که از قرار معلوم هنرجویان نمایش 
بوده انــد آینه اي در برابر خود گذاشــتند و آن چیزي 
را که دیده اند، برای مخاطبــان بیان  کرده اند. در این 
میان، فرم کار آن قدر خوب است که بازي هاي بعضا 
بد یا آوردن المان هایي -مانند صوفي گري- را که به 
کلیت ســاختار نمي آید، بپوشاند. بعد از این زیراکس 
پس از تمام شدن شروع مي شود. مخاطب هم تلاش 
مي کنــد که در برابر خود آینــه اي بگذارد و گره هاي 

خود را پیدا کند؛ هرچند سخت، هرچند ناتمام. 

تحشیه اي بر نمایش «زیراکس» به  کارگرداني علي اصغر دشتي

قدم در هزارتوي {وجود}
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مطالب عنوان شــده در «فراخوان سي و هشتمین 
دوره جشنواره تئاتر فجر» مربوط به سال ۹۸، با آنکه 
شــامل نکات مثبت و قابل تأملي ا ست که نشان از 
تجربه اندوزي از آسیب هاي دوره هاي گذشته دارد؛ 
از جمله توجه به افزایش ســطح کیفي آثارِ داخلي 
و خارجي، اما همچنان شــامل آســیب هاي دیگري  
اســت که باید با آسیب شناســي تازه اي شــناخته و 
برطرف شوند. اولین آسیب در ضوابط فعلي موجود 
در فراخوان، هم زماني برگزاري جشنواره تئاتر فجر با 

جشنواره فیلم فجر است.
 درباره دلیل این هم زماني چنین ذکر شده که اگر 
جشــنواره تئاتر قبل از جشنواره فیلم برگزار شود، با 

ایام فاطمیه برخورد زماني دارد.
کار  بهتریــن  شــرایطي  چنیــن  در  آیــا  اینکــه 
تعطیل کردن اجراي تئاتر اســت یا تشویق به اجراي 
تئاتــر؟ موضوعــي جداگانه در یک بحــث انتقادي 

دیگر است.  پرسش اما در اینجا این است که در این 
هم زماني، جریان تئاتر و در کنارش ســینما، تقویت 

مي شوند یا ضرر مي بینند؟
از منظر برگزاري یک جشن سالیانه دولتي چندان 
فرقي نمي کند جشنواره ها هم زمان باشند یا نباشند، 
زیــرا هیچ کــدام از این جشــنواره ها دغدغه تئاتري، 
سینمایي و موسیقیایي نداشــته و ندارند و هدف از 
برگزاري آنها هم صرفا برگزاري یک جشــن رسمي 
اســت و بس؛ چرا کــه اگر غیر از این بــود باید زمان 
برگزاري این جشــنواره ها و کیفیت آثار دروني آنها و 
نیز روش و محــل و زمان برگزاري آنها را فقط خود 
هنرمندان و کارشناســان هنري تعیین مي کردند، نه 

ضوابط دولتي.
به همین منظور و براي رفع این شــلختگي هاي 
مدیریتــي در اجــراي کیفــي و کمي جشــنواره ها، 
از جمله جشــنواره تئاتــر و نیز بــراي حل منطقي 
مسئله هم زماني جشنواره تئاتر فجر و فیلم فجر در 
این گونه موارد که مرتبا در تقویم فعلي ایران امکان 
وقوع دارد، پیشــنهاد مي شود جشــنواره تئاتر فجر 
هم به همان راهي برود که پیش از این جشــنواره 
فیلــم فجر رفت و آن جداســازي بخــش داخلي 

جشــنواره تئاتر از بخــش بین المللي تئاتر اســت. 
توجه به این پیشــنهاد زماني ضروري مي شــود که 
بدانیم در فراخوان جشنواره سال ۹۸ بخش رقابت 
بین المللي به طور کامل از جشنواره تئاتر فجر حذف 

شده است. 
بــه این ترتیب، در کنار آنچه قبلا وجود داشــت، 
یعني پایین بودن ســطح کیفي آثــار خارجي که در 
فراخوان سي وهشــتم این دوره جشــنواره، رفع این 
آســیب مورد تأیید قرار گرفته، مسئله حذف «رقابتِ 
بین المللي جشنواره سالیانه تئاتر»، به مسائل قبلي 
اضافه مي شود بي آنکه کســي یا نهادي در باره این 
مســائل راه حلي داشــته باشــد یا حتي درباره آنها 

اندیشیده باشد.
بــه همین دلیل اســت کــه به نحــوي معقول 
مي توان نظر داد و نیز مي تــوان پذیرفت که راه حل 
مســئله بخش «رقابت بین المللي جشنواره سالیانه 
تئاتــر»، تأســیس نهــادي جداگانــه بــراي بخش 
بین الملل تئاتر و جداسازي  آن از بخش رقابت هاي 
داخلــي  و در نتیجــه برگزاري هر یــک در دو زمان 

مختلف است.
در چنین وضعیتي  است که:

۱- فرصت براي انتخاب آثار جدي و واقعا جهاني 
و بین المللي به شکلي مناسب فراهم مي شود و آثار 
ضعیف و سخیف خارجي امکان حضور در جشنواره 

بین المللي تئاتر فجر را از دست مي دهند.
۲- زمینــه براي دیدن آثــار نو و بــه روز تئاتري 
براي فعالان داخلي تئاتر فراهم مي شــود. فرصتي 
که در شــرایط فعلي با هیــچ روش دیگري امکان 

فراهم شدنش نیست.
۳- فعــالان داخلــي تئاتر و به ویــژه، برگزیدگان 
بخــش رقابت داخلي، این فرصت را پیدا مي کنند تا 
به تماشاي آثار ارزشمند بین المللي بنشینند و از آنها 
تجربه و گاه درس بیاموزند. تا شــاید از این فرصت 
اندک، بتوانند سطح کیفي آثار داخلي را ارتقا دهند 
و از تکرار ملال آوري که تولیدات داخلي تئاتر در آن 
گیــر افتاده اند و نیز از تولید تئاترهاي فســت فودي، 

رهایي یابند.
۴- بــا تقویــم پُــر از تعطیــلات ایرانــي، امکان 
هم زمان شــدن جشــنواره تئاتر با ســایر جشن هاي 
دولتي، بســیار کم شــده و امکان اســتفاده بهینه و 
سودمند از تجربیات جهاني و بین المللي تئاتر بسیار 

زیاد مي شود.  

پیشنهادي به جشنواره تئاتر فجر

 محسن خیمه دوز
 منتقد تئاتر

اقبــال روزافــزون کارگردانان نمایــش در ایران بــه متون غربی 
و کارگاهی، باعث پیمودن مســیری شــده که حالا کمتر اثر نمایشی 
روی صحنه، ایرانی اســت؛ ایرانی به معنــای ارجاع به تاریخ، زبان و 
فرهنگ ایرانی که روزبه روز اســتفاده از این فاکتورها در نمایش های 
روی صحنه کمتر و کمتر می شود. نمایش «نقل مکان»، به نویسندگی 
و کارگردانــی فاطمه محمودی که این روزها در ســالن کوچک تالار 
مولوی اجرا می شــود، فرصت آشتی دوباره مخاطب با نمایش هایی 

از این دست است. 
نقل مکان روایتگر جامعه و عقبه ایران است. جالب است که متن 
نقل مکان اقتباسی از داســتان «دارالمجانین» محمدعلی جمالزاده 
اســت؛ جمالزاده ای که خیل متونش کمتر مورد توجه فضای ادبیات 
نمایشی ایران قرار گرفته. در روزهایی که فضای کنونی تئاتر ایران، هم 
از جنبه دانشــگاهی و هم از جنبه حرفه ای آن کمتر به سمت متون 
اقتباســی می رود، نقل مکان با نگاهی جدید به اثر جمالزاده، آن را به 
صورت مونولوگ روی صحنه آورده اســت. نقل مکان روایتگر انسانی 
اســت که جایی برای زندگی در دنیا نــدارد و دارالمجانین را انتخاب 
می کند، غافل از اینکه با انتخاب دارالمجانین پل های پشت ســر خود 

را خراب می کند.

درســت اســت که نقل مکان در جامعه تقریبا ۷۰ ســال گذشته 
طهران قدیم زیســت می کند، بااین حال تجربه ای مشترک، تماشاگر و 
بازیگــر نمایش را در طول نمایش بــه هم نزدیک می کند. این تجربه 
برآمده از فرهنگ ایرانی است. ویژگی این تجربه باعث می شود مکان 

و زمان نمایــش «نقل مکان» هر مکانی و هر زمانی معرفی شــوند؛ 
یعنی دیروز، امروز و فردای ما ایرانی ها را نیز شــامل می شود. زبان و 
روایت دو عنصر مهمی هســتند که باعث پیشرفت داستانی نمایش 

شده اند.
 همچنین بازی امیر شــمس در این مونولوگ، دیدنی است. بازیگر 
نقل مکان، هر لحظه در نمایش، در جلد شخصیت جدیدی درمی آید 

و بار سنگینی را بر دوش می کشد.
 بــازی متفــاوت امیر شــمس در نقش شــخصیت های مختلف 
داستانی، تماشاگر را تا انتها همراه خود می کشاند. هرچند بازی قابل 
ستایش امیر شمس در نمایش نقل مکان دیدنی است، اما به شخصه 
فکر می کنم مونولوگ، ظرف کوچکی برای اثر اقتباسی از دارالمجانین 
است. شاید به همین دلیل است که در لحظه لحظه نمایش نیز گمان 
می برم بازیگر به ســختی می تواند علاوه بر شــخصیت محمود، همه 
شــخصیت ها را رشد دهد. بااین حال، در روزگاری که هنرمندان جوان 
تئاتری بیشــتر دغدغه کارهای کارگاهی، پرفورمنس، متون غربی و ... 
را دارنــد، دیدن «نقل مکانِ» فاطمه محمودی با نگاهی به داســتان 
دارالمجانیــنِ جمالزاده، فرصتی مغتنم برای دیدار دوباره با فرهنگ، 

تاریخ و زبان ایرانی در قالب نمایش است. 

 نگاهی به نمایش «نقل مکان» اثر فاطمه محمودی
یک بى مکان در انتظار نقل  مکان

محمدرضا رسولى

علی ورامینی . منتقد


